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  ولد اعتقادي بهاء ءهاي كلامي در باب توحيد در آرا انديشه

 *  محمودرضا اسفنديار

  

  چكيده
در روش اختلاف  هر چندروند و مير كلام و عرفان از امهات علوم اسلامي به شما

در ، انـد دارند و هر يك از منظر خـاص خـود بـه طـرح مباحـث دينـي پرداختـه       
كه از عارفان قـرن ششـم و هفـتم هجـري      »ولدبهاء«. موضوعات متعدد مشتركند

اش كـه تنهـا راه شـناخت    اثر يگانـه ، »معارف«از جمله عارفاني است كه در  ،است
نگـاهي  هاي عرفاني خود نـيم من بيان انديشهض، ستشخصيت علمي و معنوي او

بهاءولد از پايگاه يك عـارف و عـالم    .باحث اعتقادي و كلامي داشته استنيز به م
موضوعات كلامي پرداختـه و بـه حـل     اشعري و با پيروي از روش عرفاني به طرح

جبـر و  ، و صـفات الهـي   اسـما ، مشكلات ديني در اصول عقايـد از قبيـل توحيـد   
طرح مباحث مختلـف  . توجه كرده است... تعدد اديان و، امكان رؤيت خدا، راختيا

او تحـت تـأثير   . اسـت متأثر از بعد عرفاني شخصـيت وي   ،كلامي از سوي بهاءولد
ورزي بـر مـذهب كلامـي    شناسي عرفـاني و بـدون تعصـب   شناسي و معرفت روش

بـر ايـن    .مباحث مهم كلامـي را تبيـين كـرده اسـت    ، با ظرافت و مهارت، خويش
رغـم  علـي  ،ولـد ش عرفاني و كلامي در انديشة بهـاء نزديكي و هماهنگي رو، بنياد

  .تمايز و اختلاف ذاتي آنها قابل توجه است
  

  .كلام و عرفان، معارف، ولدبهاء، عرفانيروش  :هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

ولد گشـت و  علم كلام يكي از امهات علوم اسلامي است كه در اولين سدة ظهور اسلام مت
عمر خويش  ،همواره انديشمندان بزرگي، با وجود فراز و نشيب بسيار، از آن زمان تاكنون

نوعي كلام شـهودي اسـت كـه    ، عرفان. اندرا به بحث و تحقيق در مسائل كلامي گذرانده
 .ابزار و روش آن بـا كـلام متفـاوت اسـت     ،كلام مشترك انشدموضوعات و مسائل آن با 

تـوان  مـي  در نتيجـه  .داننـد  عرفان را لُب لباب دين مي، عارفاناند و  مدافع دين، متكلمّان
شود؛ موضـوعاتي همچـون   مسائل كلامي بسياري را سراغ گرفت كه در عرفان مطرح مي

  .)6426: 1388، دادبه( ...خدا ورؤيت ، و صفات الهي اسما، نظام احسن، جبر و اختيار
اند و در ضمن بيـان  در اين ميان شماري از عارفان بيشتر به ابعاد كلامي توجه كرده 

 628-545( ولـد بهاء. اندنگاهي نيز به مباحث اعتقادي داشتههاي عرفاني خود نيمانديشه
 ـ  ، حسين خطيبيبنمحمد. را بايد از اين جمله دانست) ق.ه دين ولـد و  معـروف بـه بهاءال

از افاضـل  ، بـه روايـت افلاكـي   ، احمد خطيبيبنپدر او حسين .ستالعلماملقب به سلطان
الـدين رومـي شـناخته    ها به عنوان پدر مولانا جلال وي تا مدت. زمان بود ةروزگار و علام

 .)يـك : 1376، همـايي ( از مردم بلخ و ساكن آن ديار بـود  پدر بر پدر. )5: 1382، ماير( شد مي
شهرت و محبوبيـت   ،چه محقق استآن، بهاءولد و احوال او قبل از مهاجرت ةره گذشتدربا

وي بـا   .)279 :1360، كـوب زرين( او به عنوان واعظ و مدرس در خراسان و ماوراءالنهر است
بسـياري بـا او همـراه شـده      ةو عد مشهور شد ،پرداختن به امر به معروف و نهي از منكر

 روداشـتند و از همـين   اهل بلخ او را بزرگ مي. گفت عظ ميبودند و پيوسته در مجالس و
در تمـام  . )8 :1376، رزانففرو( خوارزمشاه از وي ترسيد و بهاءولد را به مهاجرت مجبور كرد

كرد و در اثنـاي   شد كه لباس علما را بر تن مي مدت عمرش به عنوان عالمي شناخته مي
؛ 19و  6: 1368، سپهسـالار ( در خانقـاه  نـه ، سفرهايش اصرار داشت در مدرسه منزل گزينـد 

  . )17: 1362، افلاكي
اسـت كـه    »معـارف «كتـاب  ، از بهاءولـد  جاي مانـده ادبي و كلامي بر، تنها اثر عرفاني 

ــه ــهمجموع ــا و ســخنرانياي از خطاب ــين  ه ــظ و همچن ــاي او در مجــالس درس و وع ه
روش بهاءولـد  . اسـت  هايي است كه از حالات و تأملات دروني خود به دست داده گزارش

اي را ذكر و ها بر سنّت عارفان پيشين است كه در مجالس خود معمولاً آيهدر اين خطابه
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برگزاري مجالس وعـظ و تـذكير    .آميختندميكردند و با اشعار عرفاني درل ميآن را تأوي

ن مريـدا ، مرشـد  گونه مجالس شيخ وصوفيه داير و رايج بود و در اينهاي در بيشتر خانقاه
و اصحاب را به معارفي از قرآن و لطايفي از احاديث و اخبـار و دقـايقي از اصـول عرفـاني     

بهاءولـد   »معارف«توان در كتاب گونه تفاسير و تأويلات را مينمونة عالي اين .دادتوجه مي
انگيـز و بـا فصـاحتي    حقايق عرفان و دين با بياني شـيوا و دل درباره  ،در اين كتاب. يافت

گـزارش مجـالس و مـواعظ بهاءولـد اسـت كـه بـه         ،اين كتاب .است شدهبحث نظير كم
او اغلـب بـا   . آورده اسـت مرتّب ساخته و به رشـتة تحريـر در   احتمال زياد خود او آنها را

سـخن خـود را آغـاز و حقـايق      ،»انديشيدمبا خود مي«و  »گفتمبا خود مي«عباراتي مانند 
بسـياري  ، نظر از دقّت افكارصرف. كندا روشن ميعرفان و تصوف را با بياني شيرين و زيب

نظير است و يكي از بهترين نثرهـاي  از فصول اين كتاب در حسن عبارت و لطف ذوق بي
بيشـتر در  ، كتـاب  اين. )يـج  -يب  ،ه :1382 ؛33-32: 1376، فروزانفر( رودشاعرانه به شمار مي

ز مطالعـه و تفكّـر و تأمـل در آيـات     كـه ا   ها و تصورات بهاء اسـت  بردارندة افكار و انديشه
  ).د :همان( در ملك و ملكوت براي او حاصل آمده است  قرآني و احاديث نبوي و تأمل

بيشتر براي مطالعه ( هاي خاص بسياري كه براي اين كتاب نقل شده استعلاوه بر ويژگي

ل مشـكلات  توجه بهاءولد به ح ـ ،آنچه به موضوع بحث ما مرتبط است. )33يب و  :همان. نك
ؤيـت خـدا   امكان ر، جبر و اختيار، و صفات الهي اسما، ديني در اصول عقايد از قبيل توحيد

روش تمثيـل و حسـن اسـتدلال را در    ، انگيز و مهيجاست كه در تبيين آنها با بياني دل... و
  . از دو روش كلامي و عرفاني بهره گرفته است، پيش گرفته و در اين راه
گـويي بـه   خود را به پاسخ »معارف«دست اغلب فقرات كتاب لم زبربهاء مانند يك متك

مـذهبان اختصـاص داده   از فيلسوفان گرفتـه تـا طبيعـي    ،شبهات اصناف مختلف عالمان
او ابتـدا شـبهات   . عرفـاني اسـت   البته پرواضح است كه لحن و طعم سخن او كاملاً. است

كوشـد بـا بيـان    و آنگـاه مـي  كنـد  فقرات كتاب خود طرح مي رخيمنكران را در طليعة ب
مخاطب خود را بصـيرت بخشـد و انديشـة او را از     ،هاي عقلي و نقليها و استدلالتمثيل

  . تاريكي ترديد برهاند و به راه صواب رهنمون شود
همگرايـي روش عرفـاني و روش    نزديكـي و ، تعامل ،ر ماستوآنچه در اين مقاله منظ

او به خوبي توانسته است دو بعـد   زيرا ؛ولد استاءهاي اعتقادي بهر آرا و انديشهكلامي د
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ترتيب تقابـل و تمـايز   را با يكديگر هماهنگ سازد و بدينكلامي و عرفاني شخصيت خود 
پـيش از ايـن تنهـا مرحـوم     . بـازد ذاتي ميان روش كلامي و عرفاني در آراي او رنگ مـي 

هاي كلامـي  ديدگاه ةدربار ،»زندگي و عرفان او: بهاءولد«در كتاب ارزشمند  »فريتس ماير«
يك از آثار و مقالات ديگـري كـه   اما نه در اين اثر و نه در هيچ .بهاءولد سخن گفته است

موضوع اين مقاله مورد بحث و بررسي قـرار  ، آمدهبارة اين شخصيت مهم به نگارش دردر
   .نگرفته است

  
  يگانگي ذات با اسما و صفات

ترين مسائل اعتقادي و كلامي پـس از اثبـات   ميكي از مه ،اسما و صفات الهي ةمسئل
فلسـفه و عرفـان بـه شـمار     ، و از مسائل مشـترك علـوم كـلام   است هستي خداوند بوده 

ذات بـاري تعـالي    درباره اوشبرخي از مذاهب كلامي معتقدند هرگونه بحث و ك. رود مي
نسـان  ا. ممنوع و محال و در نتيجه راه فهم و شناخت ذات حق بر انسـان مسـدود اسـت   

تواند صفت و اسمي را به خداوند ولي هرگز نمي. تواند پي به هستي خداوند ببرد تنها مي
در تـاريخ تفكـر اسـلامي    ، نام گرفته است »مذهب تعطيل«اين انديشه كه به . نسبت دهد

در مقابـل  . در بين گروهـي از اهـل حـديث و متكلمّـان اهـل سـنّت رواج داشـته اسـت        
ي از متكلمّان راه تفريط پيموده و همان صفاتي را به خداونـد  برخ، گري اين گروه افراطي

ها و آميختگـي آنهـا   با همان محدوديت( منسوب دانستند كه ممكنات از آنها برخوردارند
اين گروه تا جايي پيش رفتند كه در تشبيه خداونـد متعـال   ). به ماهيت و جهات امكاني

. شـود يـاد مـي   مجسمهعنوان فرقه  باآنها  خداوند را جسم دانستند كه از، به امور دنيوي
در مقابـل دو گـرايش   . مجموعه مذهب تشـبيه اسـت  يكي از فرق زير ،مجسمه يا مشبهه

را نپذيرفتنـد   »تشبيه«و  »تعطيل«مذهب  ،غالب متفكّران و متكلمّان مسلمان، افراطي بالا
فات كمـالي يـا صـفات    تنهـا ص ـ  آنها معتقد بودنـد اولاً . را مطرح كردند »تنزيه«و انديشه 
توان به خداوند متعال نسبت داد و ثانياً اين صـفات تنهـا پـس از تجريـد از      مي ثبوتي را

  .گردند جهات امكاني و نقايص آن به حق تعالي مستند مي
. دنشان از وجهي از وجوه خداونـد متعـال دار   ،عارفان بر اين باورند كه همة اين اقوال

معتقد است كه هم بايد بـه تشـبيه و هـم بايـد بـه تنزيـه        بينابيني در اين زمينه ةنظري
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تفصيل اين نظريه در كتب فلسفي و عرفاني بيان شده است و توضيح آن نياز . معتقد بود

  :گويدشاگرد ملاصدرا مي، براي مثال فيض كاشاني. به مقدمات فلسفي دشواري دارد
بيه پس عارف محقّق كسي است كه حق را من حيث ذاته منزه از تش ـ«

ميان تشـبيه و تنزيـه    -  من حيث معيته للاشياء و ظهوره بها -و تنزيه بداند و 
بوصـفي التنزيـه و    - جمع كند و هر يك را در مقام خـود ثابـت دارد و حـق را    

  .)43: 1342، كاشانيفيض ( »نعت كند -  التشبيه
 قائل است نه تنها به يگانگي ذات با اسما و صفات، متكلمّان رخي ازخلاف ببهاءولد بر

  : بيندبلكه افعال را نيز با ذات متّحد مي ،)180 و 144، 134، 28، 27: 1ج ،1382، ولدالدين بهاء(
 ـ« در ، را و زنـدگي نباشـدت  و چون بيكار باشي و مانع و جمادات نمايد ت

كُـلَّ يـومٍ هـو فـي شَـأن؛ٍ هـر زمـاني        . االله نگري كه همة كارها در االله است
گويي االله فعل عالم است وفَعال لما  ،د در مشرق و مغربكن صدهزار كار مي

صد هزار عجايب و صد هزار شهرها را مطالعه كني و  ،يريد؛ در االله نظر كني
رانـدي از آنكـه بـا     لرزاندي و مـي  جنباندي و مي گويي االله عالم را همان مي

عرض حركت و سكون و اجتماع و افتراق و حدوث و بقاست و هيچ عرضـي  
چـون همـه زنـده و عقـل و      ،چون در و ديوار هـوا نگـري  . زمان نپايدي دو

اند و محتمل اسـت كـه همچنـان     اند و اجزاي زندگان بوده صاحب روح بوده
اكنون همه همچون عاشقان و مصاحبان و مجامعان را مانند كـه تـو   . گردند

   ).165-164: 2ج ،همان( »كني در ايشان نظر مي
نظـر  ، »يبقـي زمـانين  العـرض لا «به قاعـدة  ، ي از روش كلاميگيرسو با بهرههاء از يكب

نـات بـه   ئبه نيـاز كا ، شناسي عرفانيشناسي و هستيدارد و از سوي ديگر بر مبناي روش
كند و با اين مقدمات سرانجام به توحيد اشاره مي »خلع و لبس«فيض مدام الهي و نظرية 

  . برداه ميصفاتي و افعالي ر، ذاتي
  

  و علم خدا به افعال بندگان جبر و اختيار

، جبرگـرا هسـتند و از منظـري ديگـر     گيعارفان جمل، توان گفت كه از يك منظر مي
كـه  ويـژه آن بـه  ؛الامرينِ عرفاني به شـمار آورد  را بايد متمايل به اختيار و بينديدگاه آنان 
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افعـال  بلكه ، مطلقاً مجبور نيست كنند كه انسان تصريح مي ،عارفان ضمن گرايش به جبر
و  را بـه اضـطرار   انساناختيار ، آنان نيز همانند فيلسوفان. تر برآمده از اختيار استشاو بي

 اختيـار و ، تـوان جبـر   مـي  ابراينبن ـ. ددانن ـ جبور يا مجبـور بـه اختيـار مـي    او را مختار م
ويژه با تأكيد بر مسئلة عارفان به .كردرا از ديدگاه عرفاني نيز بحث و بررسي الامرين  بين

 الْـĤخرُ و  هـو الْـاَولُّ و  «و  و با تصريح بدين معنا كه ليَس في الدارِ غيَرُه ديـار  وجود وحدت
خالق انسان و افعال او نيز ، را به عنوان يگانه آفريدگار خداوند ،)3/حديد( »لبْاطنُالظْاّهرُ و ا

تيب كار تر، به تعبير جامي .)379/صافات( »وااللهُ خَلقَكَمُ و ماتَعملونَ«زيرا ، آورند به شمار مي
كنـد و   تنزل مي تقييدو  تكثربه مراتب ، چنان است كه خداوند از مرتبة اطلاق و وحدت

هـم در  ، اسـت  تذايابد و اين ظهور هـم در   استعداد بندگان در آنان ظهور ميبه حسب 
، و فعلـي جـز قـدرت    اراده ،قـدرت بندگان را ، و هم در افعال؛ و چون چنين است صفات

  .)40-39: 1ج، 1358، جامي( اراده و فعل حق نيست
بـر   بنـا  :دشو جبر عرفاني نيز همانند جبر كلامي به دو نوع مطلق و نسبي تقسيم مي

جـا  هيچ توانـايي نـدارد و از آن  ، ان در كردارهاي ارادي خودانس، نظريه جبر مطلق عرفاني
و مـؤثرِ حقيقـي جـز او     موجـود مسـتقلِ حقيقـي جـز خـدا نيسـت       ،كه در پهنة هستي

و خـالقِ   جـا كـه آفريـدگارِ خلـق    و نيز از آن »لامؤَثّر في الوجود الاّ االله«كه ، توان يافت نمي
 هيچ معنايي نخواهد داشت نانساو اختيار  ديگر قدرت و اراده، كردارهاي آنان نيز اوست

  .)362: 1371، اسيري لاهيجي(
نخسـت  «: گيرنـد  چنين نتيجه مي ،داران نظرية جبر مطلق عرفانيطرف بر اين اساس 

و جلـوة قـدرت و    و صـفات حـق   رتوِ اسماپ ،زيرا انسان، پنداري بيش نيست، كه اختيارآن
دادنِ وجـود  دادنِ كردارهاي اراديِ انسان بـه انسـان هماننـد نسـبت    ارادة اوست و نسبت

كه وقتي نسبت افعال به انسان همانند نسـبت  نسبتي مجازي است؛ دوم آن، انسان به وي
، را بـه ثنويـان  مذهبِ واقعي مذهب جبر است و قدَريانِ اختيارگ، وجود به او مجازي است

ماننـد و بـه تعبيـر     مـي ) ها ها و آفريدگار بدي آفريدگار نيكي( يعني قائلان به دو آفريدگار
كـه چيـزي جـز اثبـات      - »مـن «گويند و بـا اثبـات    مي »او و من«از سر ناداني ، شبستري

: همـان ( »ورزنـد  دانسته يا نادانسته شرك مي -هستـيِ ديگر در جنبِ هستـيِ حق نيست 

364-366( .  
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فمَـن  «: اثبات هرگونه هستي در جنب هستيِ حـق شـرك اسـت   ، عربي بنا به قول ابن

يا وجود خـدا و جهـان را بـه    ، يعني آنان كه وجود حق و خلق، »قالَ بالاشفاعِ كانَ مشركِاً
 ،1366، ابن عربـي ( اند مشرك، كنند مستقل اثبات مي حقيقتعنوان دو وجود مختلف و دو 

گويند و  مي »او و من«معتزله،  نه فقط، بنابراين ديدگاه .)175: 1ج، 1374، ؛ خوارزمي 70: 1ج
، نيز با باور داشتن به كسـب  اشاعرهبلكه ، دانند انسان را آفريدگار افعال ارادي خويش مي

   .)365: 1371، اسيري لاهيجي( زنند مي »او و من«به نوعي دم از 
و قـدرت  انسان وجـودي مستقل، داران ويفعربي و طر از ديدگاه ابن چنين است كه
دارهـاي  نـدارد و در كر  -يا قدرت كاسـب  ، اعم از قدرت موجد مؤثر -و اختياري مستقل 

هنگـامي كـه   «، به بيـان ديگـر  . اندازي است ماند كه در دست سنگ خويش به سنگي مي
بـه طريـق اولـي    ، و وجودش يكباره عـدم اسـت   و بود او يكسره نابود انسان بالذات باطل
. )358: 1366، عربـي ابـن  ( »آيد تواند داشت؛ زيرا هست از نيست پديد نمي اختياري نيز نمي

كه بـه  نه آن، حق باشد ذاتنماي بب آفريده شده است كه آيينة تمامساساساً انسان بدان 
افعـال و اعمـالِ او نيـز    . نمايد امري كه ناممكن مي ؛اختيار خود فاعلِ افعالِ خويش گردد

ممكن نيست  معين بوده است و در نتيجه -ثابت وي يعني در مرتبة عينِ  -در علم حق 
: 1366، ؛ عفيفـي 366: 1371، اسيري لاهيجي( افعال آفريدة او باشد، كه اكنون و در اين مرحله

158-159(.  
سـو جبـر را   از يك. كنـد جبر و اختيار حركت ميبهاءولد بسان ديگر اشاعره در ميانة راه 

  :شمرد را منافي توحيد ذات و صفات و افعال مي كند و از سوي ديگر اختيار مطلقنفي مي
گفتم برين معني كه همـه اختيـار و ارادت و قـدرت و فعـل االله     االله مي«

مجبور خـود نـام بـا     .ها در اختيار و قدرت و فعل استراست و همه خوشي
هر كه جبـري شـد او را    .مزهمراد و بيچاره و عاجز و بييعني بي ،خود دارد

مـرا   ،كـنم كـه اي االله  در االله نظر مي ،كنممن ذكر االله مي چو. زندگي نماند
 ،اگر فعل و اختيار بخشيد االله مرا .اختياري ده و فعلي بخش و ارادتي بخش

در االله نظـر   ،باشم و اگر اختيارم ندهدگزارم و ميخود دران شكر نعمت مي
ت ذكـر و  اكنون به وق .مختار و مريد و فعال مطلق توي ،كنم كه اي االلهمي

هر خيالي را نمانم كه بيرون آيد كه خيال همچون سخن است و بـاز   ،تفكّر
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مـرادي  دليـل بـر آنكـه لفـظ خبـر در بـي       ،ها در فعل و اختيار استخوشي
  .)23: 1ج ،1382 ،ولدالدين بهاء( »مستعمل بود

توان با وجـود  كند كه چگونه ميهاي كلامي خود را بازگو ميدر جاي ديگري دغدغه
 ،همچنان در انجام افعال اختيـار داشـت و اگـر چنـين نباشـد     ، م خدا به افعال بندگانعل

 :چگونه براي اعمال نيك انگيزه داشته باشد
بنده جـز آن نتـوان كـردن و    ، هرچه معلومِ االله بود... متقاعد شده بودم«

دهـد   بهشت نه از بهر كار نيك مـي ، طاعتي بيامرزد و معصيت مغفور بودبي
شـدم از   سسـت مـي   ،كردم چون در اينها نظر مي. فضل است بل كه محض

ترست و امـر   باز به دل آمد كه مذهب معتزله پسنديده... كار خير و نصيحت
ها را در ميان مردمـان  ها و مشورتها و نصيحتو نهي را فايده است و وعظ

شود و اين راه موافـق اسـت مـر آن     اثرست و آن بر مذهب معتزله ظاهر مي
و آنچه از مـذهب  . ها كرده بودمحكم مرا كه پيش از مطالعة اصول كلمات و

تحقيق معلـومِ االله اسـت و خـالقِ    ] به[سنّت و جماعت است كه همه كارها 
آنكه امر و نهي از بهر ايتمار اينها همه مسلمّ باشد بي، االله است، افعال العباد

را  آن ،نـي بي از هر مذهبي كـه موافـق و حقيقـت خـود مـي     . و انتهاء نباشد
كن به لفظي كه آن متفّقٌ عليـه باشـد و طاعـت را     كن و بيان مي اعتقاد مي

بايـد   مردمان را نصيحت مـي ] و[بايد كردن  فايده هست و از بدي احتراز مي
  .)138-137 :2ج همان،( »...كردن

ها و ترديدهاي خود را در بـاب درسـتي جبـر يـا     بهاء دغدغه، طور كه پيداستهمين
اسـت كـه ديـدگاه معتزلـه در ايـن بـاب        سـاخته و آنگاه خود را قـانع   كرده زگواختيار با

معني و معطّـل  بي ،در غير اين صورت بسياري از مباني و احكام دين زيراتر است؛ درست
تفـاوتي نسـبت بـه    اميدي و سستي در انجام اوامر و نواهي الهي و نيز بـي خواهد بود و نا

كوشد ميان نظر معتزله و باورهاي اشـاعره در بـاب   مي او. ديگران را در پي خواهد داشت
علم خدا به افعال بندگان و خلق افعال آنان جمـع كنـد و در عـين حـال ايـن اصـول را       

  :طوري تفسير كند كه منافي طلب و ارادة انسان و عزم او براي وصول به كمال نباشد
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 اكنون. گشايش بيش، طلب بيش هر چند... طلب تو چون كليدي است«

بـه مرادهـاي آن    تـا  ،جد و جهد بايد كردن در هر كاري بـر سـبيل مبالغـه   
 جدت آنگاه منتظم شود كه تقدير را فراموش كني كه با يـاد تقـدير  . برسي

باش تـا   قدري مي... د و چون قدم در راه مقصد نهيشو جد منتظم نمي ،االله
اينـك آن زمـان   ، چون مانده شدي و عجزي پديد آمد و مـانعي پديـد آمـد   

ساعتي در وي نظر كن و تضرّع ، تقديرِ االله چهره نمود و جبر پر و بال گشاد
  . )98-97: 2ج ،1382، بهاءالدين ولد( »دار به حضرت االله و ابتهال عرضه مي

جبري و قدري بودن را از نگاهي عاشقانه به زيبايي تصـوير كـرده    ،بهاء در جاي ديگر
  :است

عاشـق   .عاشق و معشوق هكچنان ،و حملة قوي بر اكنون قدم در راه نه«
معشوقه  ،رود و چون از توانايي فروماندطاقت دارد در طلب معشوق مي] تا[

قَـدري عاشـق بـاش و    ] قدرت[در وقت . بر سر وي آيد و او را در كنار گيرد
سر تـو آيـد و تـو     تا معشوقة تقدير االله بر ،جبري باش ،در وقت مانع و عجز

مقصـود و معبـود مـن تـويي و      م كـه امن طلبكار توكني كه ظر ميدر االله ن
هـم حالـت    هم حالت جبري تـو مرضْـي و   ،چون مقصدت حضرت االله باشد

در هر كاري در غيـب   ؛طلب تو چون كليدي است .قدري تو پسنديده باشد
 »گشـايش بـيش   ،هر چند طلب بيش .آوردگشايد و قدرت در آن كار ميمي

  ).268: 1ج، همان(
طرحـي از كـلام   ، شناسـي كلامـي و عرفـاني   بهاء در موضوع جبر و اختيار با تلفيـق روش 

آيـد و او را از  ر سـالك مـي  عرفاني با رنگ اشعري و اعتزالي را به تصوير كشيده است كه به كا
  . داردسرانجام منازعات كلامي در امان مييدن در مباحث پيچيده و گاه بيهوده و بيتفرو غل
 

  مخالفت با معتزله، ت خداامكان رؤي

رؤيت خدا در قيامـت  ، انگيز در تاريخ كلام اسلاميبريكي از موضوعات مهم و مناقشه
 »وجوه يومئذ ناضـره الـي ربهـا نـاظره    «اشاعره با استناد به شماري از آيات از جمله . است

 ـ«و اخباري از قبيل  )23 و 22/قيامـت ( رون القمـر ليلـه   انكّم سترون ربكم يوم القيامه كما ت
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و  انـد  به زعم خود رؤيت را اثبات كـرده  ،)1()38: 1372 ،شانيكا( »البدر لا تضامون في رويته
بـودن  و اعتقاد بـه مرئـي   بودن از خواص اجسام استكه مرئيندر مقابل معتزله از ترس آ

ايـن قبيـل آيـات و اخبـار را تأويـل      ، بـودن او خواهـد شـد   خدا مستلزم اعتقاد به جسـم 
سـاختن  همانند( و تشـبيه ) پنداشـتن خـدا  جسم( و مخالفان خود را به تجسيم كردند مي

جـا از رؤيـت خـدا    هـيچ  ،در قرآن كه گفتندكردند و ميمتّهم مي) آفريدگار به آفريدگان
لاتدركـه الابصـار و هـو يـدرك     «: جا رؤيت را نفي كرده اسـت بلكه در همه، ذكري نيامده

، رازي( نهنـد فرق مي »رؤيت«با  »نظر«برخي ميان  .)103/انعام( »الابصار و هو اللطيف الخبير

بـه چشـم ظـاهر    ، گويند مـراد از رؤيـت  از عارفان و صوفيان مي گروهي. )257: 5ج ،1408
اليقـين اسـت كـه تنهـا     اليقـين و حـق  بلكه مقام شهود حق در مرتبه عين، ديدن نيست

و در همين مقام بـود كـه   . پذيردنميو استدلال و برهان  دانندمي ،اند دريافته كهكساني 
: و قـرآن فرمـود  ) 153: 40ج، 1404، مجلسي( »لوكشف الغطاء ما ازددت يقينا«: فرمود )ع(علي
  .)22/ق( »فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد«

عرفاني خود حتي به امكان رؤيت خدا در اين جهـان نيـز    -  بهاء بر اساس روش كلامي
، كند كه رؤيت در اين جهان از فرط نزديكي ممكن نيسـت ل ميدلااما چنين است ،باور دارد

  : بينيمگاه خود مردمك را نمياما هيچ، بينيمطور كه ما به واسطة مردمك چشم ميهمان
توانـد  بيني كه بصر من مر بصر و چشم و مردمك ديدة خود را نميمي«

ت؟ پـس االله  تر اساز غايت آنكه مردمك ديدة من به ديد من نزديك ،ديدن
تر است و االله چنين عادت كـرده اسـت   از مردم ديدة من به ديد من نزديك

  .)213: 1ج ،1382 ،بهاءالدين ولد( »تواند ديدناجزا را كه نزديك را نمي
به معتزله كـه منكـران   ، بهاءولد كه در روش و منش كلامي خود بيشتر اشعري است 

  :از همين منظر تاخته است، رؤيت خدايند
آيد از معتزلي كه منكرست مر رؤيت االله را؛ گويـد تصـورِ االله   بم ميعج«
 يم اگرچـه تصـور  يگـو . رؤيـت االله را  پس وجـود نبـود مـر    ،توانم كردننمي
دليل آن نبود كه موجـود نشـود؛ زيـرا كـه ايـن نظـر مـا        ، توانيم كردن نمي

صـل  اما نه متّصل است بـه االله و نـه منف  ، موجود و مخلوق به فعلِ االله است
با اين همه موجود اسـت  ، آيددر تصور ما نمي است از االله و جز اين دو وجه
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هـر   ،همچنين حقيقت االله و صفات االله موجود است .اين نظرِ ما به فعلِ االله
 ،1382 ،بهاءالـدين ولـد  ( »آيد و همچنين است روح ما نيزچند در تصورها نمي

  .)23: 1ج
چشـم او را بـه   ، ديگران را بـه آدمـي داده اسـت    خدايي كه امكان ديدن ،از نظر بهاء

  :جمال خود نيز روشن كند
اگر نظرش دهد هم به خويشتن چه ، مردم ديده را نظر داد به غير خود«

گـوييم  ، نباشد) چگونگي و كيفيت( عجب؟ معتزلي گويد كه ديد بي چگونه
  .)99: همان( »)23/قيامت( الي ربِّها ناَظرَةٌ: او را كه االله فرمود

  : ضعف ايمان معتزلي موجب شده است تا او ديدار خدا را نفي كند ،از نظر بهاء ولد
مؤمن  است از پس كهرؤيت االله ، ديدم كه كمال ايمان مؤمنميمن باز«

از بهـر ايـن معنـي گفـت كـه مؤمنـان در       . پاره ببيند االله راگرَوِش كند پاره
هيچ  ،ن كمال گروش نداشتجا ببينند؛ اما معتزلي چوهمين ،آخرت نبينند

  . )30 :همان( »نبيند
بهاء در باب امكان رؤيت و نفي ديدگاه معتزلـه از روش متكلمّـان اشـعري تبعيـت و     

شناسـي عرفـاني   با اين تفاوت كه از ظرفيت معرفت است، ها را تكرار كردههمان استدلال
تمـام هسـتي   ، است نيز به خوبي بهره برده است و از منظر عارفي كه صاحب مقام شهود

  . بيندگاه رخ دلدار ميرا جلوه
  

  و صفات توقيفيت اسما

تـوقيفي  ، گروهي از متكلمان اسلامي بر اين اعتقادند كه اسـما و صـفات حـق تعـالي    
صـفاتي  و اسما  و صفات بدين معني است كه ناميدن خدا جز به بودن اسماتوقيفي. است

. مجـاز نيسـت  ، ذكـر شـده   )ع(ائمـه  احاديث، و در نزد اماميه اجماعو  سنت، كتاب در كه
منوط به اذن شارع است و  گذاري و توصيف خدا مطلقاًمبناي اين اعتقاد آن است كه نام

گـروه ديگـري معتقدنـد    ، در طرف مقابل. به اين كار مبادرت ورزد تواند مستقلاًعقل نمي
در  به كار بردن اسم يا صفتي كه صريحاً روكه اسما و صفات الهي توقيفي نيست و از اين
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 كه معناي آن متضمن هيچ نقص و محـدوديتي مشروط بر آن، قرآن و روايات نيامده است
  . اشكالي ندارد، نباشد

. بودند باوربر اين  اماميه متكلمّانو برخي از  بغداد معتزلة، اشاعره بيشترِ، اهل حديث
 يبودن اسمابه توقيفي امامي متكلمّان و گروهي از ابوبكر باقلاني، بصرهدر مقابل معتزلة 
بـودن صـفات الهـي وجـود نـدارد و      هر چند دليلي عقلـي بـر تـوقيفي   . الهي قائل نبودند

بلكـه   ،انـد طرفداران اين نظريه نيز براي اثبات مدعاي خود به دلايل عقلي تمسك نكرده
 ـ و الله الاسـماء  «: ماننـد ايـن آيـه اسـتوار اسـت     ، يعمده استدلال آنها بر برخي آيات قرآن

 »الحسني فـادعوه بهـا و ذروا الـذين يلحـدون فـي اسـمائه سـيجزون مـا كـانوا يعملـون          
   ).80/اعراف(

ن اسـت كـه انسـان    آ »الحـاد «در تمسك به اين آيه گفته شده اسـت كـه مقصـود از    
كر شده بخواند و از آنجا كه هاي نيك كه در ابتداي آيه ذهايي غير از نامخداوند را به نام

بـودن اسـماي الهـي بـه     صحت نظريه توقيفي، اين عمل به شدت مورد توبيخ قرار گرفته
ناگفته نماند كه برخي از مفسران متأخر با ايـن برداشـت از آيـه مخـالف     . رسداثبات مي

نـد  از توصـيف خداو ، در روايات متعددي علاوه بر اين. )375: 8ج، 1417، طباطبايي( هستند
إنّ االله «: فرمـود  )ع(به عنوان نمونه امام كـاظم . نهي شده است، در قرآن آمده آنچهبه غير 

أعلي و أجلّ و أعظم من أن يبلغ كنه صفته؛ فصفوه بما وصف به نفسه و كفّوا عما سـوي  
»ذلك

  . )102: 1ج ،1365، كليني( )2(
  :و صفات باور دارد ااكثريت اشاعره به توقيفيت اسمبهاءولد ظاهراً به پيروي از  

 مر باري را نامي نبايد گفـتن كـه بـدان كتـابي و خبـري نـه آمـده باشـد؛        «
نشايد كه پسر مر پدر را نامي نهد و شـاگرد مـر اسـتاد را نـامي نهـد و       هك چنان

و او را بـي   1كـه قـديم  مگر اسمي به ضرورت بايد گفـتن چنـان  ، غلام خواجه را
و همچنـين از صـفت اسـمي نبايـد نهـادن       .مقدمة االله نشايد گفتن و يا رحمن

وسقيهم ربهم شرَاباً طهَورا؛ً نبايد گفتن كـه خـدا سـاقي    : فرمود هكباري را چنان
  ).399: 1ج ،1382 ،بهاءالدين ولد( »است و قاعد است و مونس است و غير وي

                                                 
  .ناميد »قديم«را  ضرورت مباحث كلامي و فلسفي مي توان خدايعني تنها به . 1
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  ام آفرينش ظبودن ناحسن

. اي طـولاني دارد يمـي سـابقه  در اديـان ابراه ، بودن نظام هسـتي بحث در باب احسن
مقصـود از  . انـد بودن نظـام جهـان دفـاع كـرده    متكلمّان مسلمان نيز سرسختانه از احسن

و زماني كه دربـارة   دبهترين وجه ممكن را دار، اين است كه نظام آفرينش »نظام احسن«
، ؛ سـهروردي 57-55 :7ج، 1981، دراملاص ـ( شـود  به كار برده مـي  »نظام احسن« ،ماديات عالم

معنايش اين است كـه عـالم    ،وجود دارد تزاحم، مادياتاز آنجا كه در  ،)89-86 :1ج، 1380
منـد  بهره ز كمالات بهتريبيشتري ا مخلوقات، اي خلق شده است كه در آن ماده به گونه

مصـباح  ( نامنـد  صفت عنايت خداونـد مـي   ،كنندة اين نظام استكه اقتضارا صفتي . گردند
   ).392 :2ج ،1377، يزدي

از ، همان عنايت فعلي خداوند است كـه خـود   ،لاسفهفنظام احسن به تعبير برخي از 
حسب حكمت الهي بر امور خاصي تعلّق از آنجا كه ارادة الهي بر. اوستلوازم عنايت ذاتي 

از دايـرة   ،دهـد  در نتيجه دايرة افعالي كه خدا اراده كـرده و آنهـا را انجـام مـي    ، گيرد مي
داوند متعال بـر خلـق نظـام غيـر     به عبارت ديگر خ ).همان( مقدورات الهي محدودتر است

حكمـت   بلكـه  ،خلاف حكمـت خداونـد اسـت   ، لكن چون ايجاد آن، احسن نيز قادر است
لـذا واجـب تعـالي    ، دت كه در زمرة نظام احسن قرار گيـر اي اس خداوند فقط در محدوده

 دهـد كـه موافـق بـا نظـام احسـن و حكمـت الهـي باشـد          فقط آن افعـالي را انجـام مـي   
   .)391:همان(

 ،ابراين از نتايج حكمت الهي آن است كه نظام هستي را بهترين نظام ممكن بـدانيم بن
فعل خداوند است و حكمت الهي مقتضـي آن اسـت   ، كرانشبا تمام وسعت بي جهان زيرا

بهاءولد نيز در عبارات ذيـل   .ترين صورت ممكن انجام پذيردكه فعل او به بهترين و كامل
  :از همين منظر سخن گفته است

چنـد بـه عقـل     هـر . چه هست بهتر تصـور نتـوان كـردن   آسمان را از اين«
خـوب نـه آيـد و همـه چيزهـا را       ،اندازي تا چيزي زيادت كني يا كم كنـي بر

  .)363: 1ج ،1382 ،بهاءالدين ولد( »همچنين
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  تعدد اديان

. بحث تعـدد اديـان اسـت    ،يكي از موضوعات مهم در علوم ديني از جمله عرفان و كلام
ــ ــابدر اي ــا اينكــه شــماري از عارفــان ماننــد ابــن عربــي  ن ب ــ، ب ــر اســاس دي هــاي گاهدب

شــناختي عرفــاني و نظريــاتي ماننــد نظريــه وحــدت وجــود بــه شــناختي و وجــود  معرفــت
1گرايي ديني كثرت«

ها را بـراي  بهاءولد ترجيح يك دين و آيين بر ديگر آيين، تمايل دارند »
كنـد كـه اگـر    رو استدلال مـي از اين. داندي ميزندگي توأم با گرمي و جنبش انسان ضرور

اش از زنـدگي ، يـك را بـر آن ديگـران برتـري ندهـد     ها را يكي بداند و هيچآدمي همة دين
شود و به سـردي و  و همانند حيوانات تنها به غرايز محدود ميگردد  ميحالت انساني خارج 

2گراييشمول« ةحيث بايد بهاءولد را با نظرياز اين. گرايدفسردگي مي
دانسـت كـه   موافـق   »

  :دهديك دين را ترجيح مي، هاضمن پذيرش حقاّنيت ديگر دين
زندگي ، داني و ترجيحي ني يكي را بر يكيرا يكي مي هامللاگر همه «
آدميـت را تـبش و    آيد؛ از آنكـه جـوهر   برود و چون خاكستري برون مي مي

مگـر در خـوردن و    هيچ زندگي نماند ،چون تبش و آتش برود .آتشي است
 »شهوت راندن چون ساير حيوانات؛ گويي زندگي آدمي را بـه تعصـب اسـت   

  ).92 :2ج ،1382 ،بهاءالدين ولد(
پيامبر اسلام و دين او را از ديگر اديان برتـر   ،او در جايي ديگر به استناد تحقيق خود

و آيينـي محكـم   بيند كه آدمي وقتي رشته اعتقاد خود را در دين داند و شايسته نميمي
سستي اعتقاد و سردي آتش ايمان او را به  ،كار اين زيراها سرك بكشد؛ به ديگر راه، كرد

   :دنبال دارد
متابع باشم ، السلام نديدمتر از محمد عليه تأمل كردم هيچ قدوه را قوي«
ــن او... [او را ــن] و دي ــه دي ــنديده از هم ــا پس ــر اســت ه ــر او  ،ت ــك اث از آن

السـلام بايـد   همين درستي االله و محمد عليـه ، معتقدَ] پس[ ...است آشكارتر
از روش ديگـر نبايـد    ،داشتن و نيز معلوم باشد كه هرچه را اعتقـاد كـردي  

 تا گره اين اعتقاد گشاده نشود و تار و پود اين اعتقاد از يكديگر فرو ،پرسيد

                                                 
1. pluralism 

2. Inclusivism 
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و ... يگرد يهاروشي داشت كه غالب آمد بر روش ،السلاممحمد عليه... نريزد

ها را بگردانيد از جهـودي و   تا ششصد سال زياده شد و شد و معتقدات روح
 ).378: 1ج ،1382 ،بهاءالدين ولد( »ترسايي و مغي و مشركي و غير آن

دعاهـا و  ، و با تسامحي عرفـاني  داندمي معذور ،اندرا نشنيده بهاء اما كساني كه پيام انبيا
  : داند مي مستجاب، شدهها عرضه ميبه بت مبر اسلامهايي را كه پيش از ظهور پيانيايش

اند و پـيش از رسـول    هايي كه پيغامبران نبودهدر وقت فترت و در وقت«
رفته است و  شان پيش ميتضرّع و زاري كارهاي ايه ما پيش بت و غير آن ب

در آن وقـت االله   ،گونه بودنـد نبوتي نبوده و ايشان نيم معذور كه نوربنا بر آن
اخلاص ايشان و اكنون نيز بـه موضـعي كـه نـام      حكم  بهت كرده است اجاب

نرسيده باشد هم ممكن باشد كه دعـاي ايشـان    -السلامعليهم –پيغامبران 
  .)380: همان( »مستجاب بود

 ـ    توان گفت كه بهاءدر يك نگاه كلي مي ثير أولد برخلاف بيشـتر عارفـان كـه تحـت ت
 به تعدد اديان رويكردي كلامي، عرفاني باور دارندگرايي به كثرت، شناسي عرفانيمعرفت

نگـاه او از تسـاهل و    ،بـا ايـن وصـف   . گرا دانسـت توان آن را رويكردي شمولدارد كه مي
   .تسامح عرفاني خالي نيست

 

  گيري نتيجه

بهـاء اغلـب از پايگـاه    . رويكـرد و روشـي متكلمانـه دارد   ، بهاءولد در مقام عالم دينـي 
دارد و در اما جانـب انصـاف را نيـز مرعـي مـي      ،شودلامي وارد مياشاعره به موضوعات ك

كتـاب معـارف او را   . گيـرد دانـد و جانـب آن را مـي   ديدگاه معتزله را احقّ مي ،موارد رخيب
گـويي   بـه پاسـخ  ، او در ضمن طرح مطالب عرفاني زيراتوان سراسر اثري كلامي دانست؛  مي

 .مـذهبان پرداختـه اسـت   ن گرفتـه تـا طبيعـي   به شبهات اصناف مختلف عالمان از فيلسوفا
 ـ   ولد به اقتضاي بعد عرفـاني  بهاء شناسـي  شناسـي و معرفـت  ثير روشأشخصـيتش تحـت ت

اما به شكلي استادانه توانسته است روش كلامي و عرفاني را بـه هـم نزديـك     ،عرفاني است
بيـنش   اش در خـدمت هـاي كلامـي  كوتاه سخن اينكه بهاءولد عارفي است كه ديدگاه. كند

  .هواي اشعري غالب است ،در جغرافياي عرفان كه عرفاني اوست و پرواضح است
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  نوشت پي

، اكه ماه شب چهارده رچنان ،خود را در روز قيامت ببينيد پروردگاريعني زود باشد كه  .1
  .كنيد يت او ازدحام نميؤو در وقت ر

كـه بـه كنـه صـفت او      تـر از آن اسـت  تر و بزرگيعني همانا خداوند بالاتر و بلندمرتبه .2
برسند؛ پس او را به آنچه خود خويشتن را به آن توصيف كرده، وصـف كنيـد و از غيـر    

 .آن خودداري نماييد



   153 / ... اعتقادي ءهاي كلامي در باب توحيد در آرا انديشه
  منابع 

 .الزهراء، هرانتّ، به كوشش ابوالعلاء عفيفي، الحكم فصوص ) ش1366( نيالد يمح، ابن عربي
بـه كوشـش محمدرضـا برزگـر     ، راز  مفاتيح الاعجاز في شرح گلشـن ) 1371( محمد، اسيري لاهيجي

 .زوار، تهران، خالقي و عفت كرباسي
 .دنياي كتاب، تهران، به كوشش تحسين يازيجي، جلد اول ،مناقب العارفين) 1362( احمد، افلاكي

 .طهوري، تهران، الزمان فروزانفربه اهتمام بديع، معارف) 1382( حسينبنمحمد، بهاءالدين ولد
 .مولي، تهران، به كوشش نجيب مايل هروي، جلد اول ،رح فصوص الحكمش) 1374( حسين، خوارزمي

، تهـران ، به كوشش نيكولا هيـر و علـي موسـوي بهبهـاني    ، الدره الفاخره) 1358( عبدالرحمان، جامي
 . دانشگاه تهران

د بنيا، تهران، جلد هفدهم، المعارف بزرگ اسلاميدائره، »جبر و اختيار در عرفان«) 1388( اصغر، دادبه
 .المعارف بزرگ اسلاميدائره

بنيـاد  ، مشـهد ، جلـد پـنجم   ،الجنان في تفسـير القـرآن  الجنان و روحروض) ق1408( ابوالفتوح، رازي
  .هاي اسلامي آستان قدس رضويپژوهش

 .كبيرامير، تهران، جو در تصوف ايرانوجست) 1360( عبدالحسين، كوبزرين
، تهران، مقدمه سعيد نفيسي، الدين مولويجلال مه مولانانازندگي) 1368( احمدبنفريدون، سپهسالار
 .اقبال
حسـين   سـيد  و تحشيه و مقدمـه  تصحيح، مجموعه مصنفات) 1380( الدين يحييشهاب، سهروردي
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، نصر
دار احيـاء التـراث   ، بيروت، تمجلد هف، الحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه )م1981( ملاصدرا

 .العربي
 . اسلامي، قم، جلد هشتم، الميزان في تفسير القرآن )ق1417( حسينمحمد، طباطبايي

 .زوار، تهران، الدين محمدجلال زندگاني مولانا) 1376( الزمانبديع، فروزانفر
صـحيح و تعليـق   ت، كلمات مكنونه من علوم اهل الحكمه و المعرفـه ) 1342( ملامحسن، فيض كاشاني

 .فراهاني، تهران، عزيزاالله عطاردي
، الـدين همـايي  بـه تصـحيح جـلال   ، مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه) 1372( عزّالدين محمود، كاشاني

 .نشر هما، تهران
 .دارالكتب الاسلاميه، تهران، جلد اول، الكافي) 1365( يعقوبمحمدبن، كليني

 .مركز نشر دانشگاهي، تهران، ترجمه مريم مشرف، عرفان اوبهاءولد زندگي و ) 1382( فريتس، ماير
 .سسه الوفاءؤم، بيروت، جلد چهلم، بحارالانوار) ق 1404( محمدباقر، مجلسي

  .المللچاپ و نشر بين، تهران، جلد دوم، آموزش فلسفه) 1377( تقيمحمد، مصباح يزدي
همـايي، بـه اهتمـام ماهـدخت بـانو      الدين ولدنامه، تصحيح جلال مقدمة) 1376( الدينجلالهمايي، 

  .همايي، تهران، هما


